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Vayera 

Walking Together  

 ویرا: راه رفتن با یکدیگر 

ت همراه پسرش که در عواطف است. این تصویر مردی اسلبریز از  و  تصویری هست که از پس هزاره ها با ما همنشین  

. پسر هیچ خبری از مقصد ندارد. مرد برعکس، توفانی می پیمایند  دشت های ابرگرفته و تپه های عریان راکنار یکدیگر  

 منطقی در آن نمی بیند. ، اما اصلا می رودکاری  و برای چهجا کاز عواطف درون خود دارد. او می داند دقیقا 

یی است که به او پسری داد که اینک از او خواسته قربانی اش کند. از سوی  خدا  ۀنام مرد ابراهیم است. او سرسپرد

یزی که به زندگی من معنا می بخشد را از دست بدهم؟ تنها چ  تا روم  ی  ترس است: آیا به راستی مدیگر، مرد لبریز از  

این فرزند ناممکن   هرچندتمام آن سال ها دعا کردم؟ از سوی دیگر، بخشی از وجود او می گوید:    پسری را که برایش

ر می رسد، می دانم که خدا او را از  ظاینک اینجاست. پس هرچند ناممکن به ن  اما  ،میپیر بودمن و همسرم  زیرا    ،بود

تسخاک یی این پسر را گفت که می ه می شناسم و دوست دارم. او هیچ گاه به من ناین خدایی نیست کمن نمی گیرد. 

 مرا به گریه بیندازد.   اگر می خواست ، "خواهد خندید " بنامم، یعنی



نمی آورد، اما به خدا اعتماد می کند و به پسرش هیچ سردرپدر در حالتی از آشفتگی ذهنی مطلق است، اما هرچند  

 هر دو با هم راه می پیمودند. Vayelchu shenehem yachdavنشان نمی دهد.  یعواطف

 حبتی درمی گیرد:تنها یک لحظه میان آنها ص

 " .بله پسرم"پدر پاسخ می دهد: : پدر؟ اسحق از پدرش ابراهیم پرسید

 " بره برای قربانی سوختنی کجاست؟، اما آتش و هیزم آماده اند

  ۲۲: ۸-۷پیدایش  ."مقربانی را برای سوختن خواهد فرستاد پسر ۀخدا خودش بر"ابراهیم پاسخ داد: 

ی از افکار بیان نشده و عواطف نانموده وجوددارند. اما چنان که گویی تاکید روی ساده چه دنیاهایدر پس این کلمات  

هر دو    Vayelchu shenehem yachdavو میان هر دو و خدا هست، متن تکرار می کند:  اعتماد میان پدر و پسر  

  ۲۲: ۸-۷پیدایش  با هم راه می پیمودند.

روز شبات  م و در چشمان ذهنم می بینم که  چنان که این کلمات را می خوانم، خود را در حال سفر در زمان می یاب

من آن زمان چهار یا پنج سالم بود و فکر می کنم آن زمان می فهمیدم که  از کنیسا بازمی گردیم.  داریم  پدرم و من  

پدرم می دیدم که تلاش در   ۀلحظاتی مقدس بودند، هرچند قادر به بیان آن نبودم. در طول هفته، نگرانی را در چهر

 Vayelchu shenehemآن نگرانی ها جای دیگری بودند.    ۀبات، همامرار معاش در دورانی سخت داشت. اما در ش

yachdav.   ما در صلح و زیبایی روز مقدس با هم راه می رفتیم. پدرم دیگر یک کاسب در حال تلاش نبود. در آن

 دا نفس می کشید و سرافراشته راه می رفت. روزها او یک یهودی بود که در هوای خ

لوکشن. هنگام شد: سوپ، کوگل،    عطر خوراک شبات پرمیپیش از هر شبات مادرم غذا را آماده می کرد و خانه از  

سرود لخادودی و اشت خییل را می خواندیم. همان موقع روشن کردن شمع، مادرم مانند یک عروس و ملکه بود و ما  

هم حسی داشتم که این لحظه ای  مقدس بود که ما در حضور چیزی از خود بزرگتر بودیم که یهودیان در سرزمین  

 ؛ چیزی که بعدها آموختم که شخینا نام دارد، یعنی جلال الهی. را هم شامل می شددیگر  و زمان های  ها

تفاوت بودند. پدرم از لهستان می آمد. برادرانم و  ، برادرانم و من. دو نسل با هم خیلی مما با هم راه می رفتیم، والدینم 

بودیم. می دانستیم که می توانستیم به خیلی از جاها برویم، چیزهای بسیاری بیاموزیم و    "مردان انگلیسی خالص"من  

ه ای شغل هایی بگیریم که آنها نمی توانستند. اما با هم راه می رفتیم، دو نسل که یکدیگر را دوست داشتیم. ما خانواد



آنها افتخار  فداکاری ها کرده بودند و امیدوار بودیم که برای  نمایشی نبودیم، اما می دانستیم که والدین برای ما چه  

 ، اما با هم راه می رفتیم.شتیمی متفاوتی تعلق داامیدها و  ، دنیاهابیاوریم. ما به زمان ها

اگوست همین سال  سپس   به  برگشت  من  بریتانیا   ۲۰۱۱تخیل  در  نشدنی  فراموش  های  توتنهام، در    –   و آن صحنه 

نی که به خیابان ها هجوم آورده، مغازه ها را غارت می کردند، پنجره ها را می شکستند، از جوانا  -منچستر، بریستول

اتومبیل ها را آتش می زدند، غارت می کردند و می دزدیدند و به مردم حمله می کردند. هر کس می پرسید چرا؟ 

 درگیری نژادی در میان نبود. هیچ دلیل مذهبی وجود نداشت.  سیاسی در میان نبود، هیچ ۀهیچ انگیز

در   دو نسل، بخش بزرگی از بریتانیا  ۀرا بگوید. در فاصلنالبته، پاسخ به روشنی روز بود، اما هیچ کس نمی خواست آ 

دارا  ،سکوت تبدیل شد  به کشوری  بریتانیا  دانست.  می  امری روی کاغذ  تنها  را  ازدواج  و  رها کرده  را  ی  خانواده 

از تولدهای   -۲۰۰۹در    ٪۴۶  –زان مادران نوجوان، بالاترین نرخ خانواده های تک والدینی و بالاترین میزان  بالاترین می 

 خارج از ازدواج.  

باشد. طول متوسط همزیستی  از نظر سیاسی نادرست  حرف  این  فتن  گازدواج و همزیستی یک چیز نیستند، هر قدر  

ری موارد، سیابزرگ می شوند و در ب  ککودکان بسیاری است که بدون پدر بیولوژی   ، کمتر از دو سال است. نتیجه 

 حتی بدون شناختن پدر خود. 

این واقعیتی کمتر شناخته شده است، اما نرخ    زندگی می کنند.  پی در پیها در بهترین حالت با پدرخوانده های  نآ

 طبیعی و فرزندانشان است.  برابر بزرگتر از پدران  ۸۰خشونت میان پدرخوانده ها و فرزندخوانده ها 

ناشادترین کودکان دنیای توسعه یافته بریتانیا  کودکان  گزارشی از یونیسف نشان داد که    ۲۰۰۷نتیجه این که در سال  

، گزارش دیگری از یونیسف والدین بریتانیایی را با والدین سوئدی  ۲۰۱۱سپتامبر    ۱۳کشور. در    ۲۶میان  در    –هستند  

که والدین بریتانیایی می کوشند برای فرزندان    و به نتایج تاسف باری رسید. نشان داده شد  سه کردقایم و اسپانیایی  

 " وسواسی  مصرف گرایی"و دچار    عشق بخرندخود از راه خریدن لباس ها و اسباب بازی های الکترونیک گرانقیمت،  

 شکست خورده اند.  ،، یعنی وقت آنهاآنچه فرزندانشان بیش از هر چیزی می خواهند ها در دادن ن. آهستند

ما در دنیای    میان ارزش های یهودی و سکولار دیده نمی شود.به این روشنی شکاف  مانند بریتانیا  هیچ جای دیگری  

،  نسل های پیشین انباشته، از کیهان تا ساختار دی ان ای  ۀسکولاری زندگی می کنیم که شناخت بیشتری به نسبت هم



تمدن را فراموش کرده که همانا عشق   ۀ، اما همچنان، حقیقت سادعصب های مغز  های  وارهاسترینگ تا راه  ۀاز نظری

 یا توانایی راه رفتن با یکدیگر.   Vayelchu shenehem yachdavو احترام نیرومند میان والدین و فرزندان است.  

ها  بازی    ۀشکی و نظریززه های نوبل فیزیک، شیمی، علوم پما برندگان جا  هستند.  هوشمندیهودیان مردمانی به شدت  

را داریم. اما تا وقتی میان یهودیان و میراث ما یک ارتباط زنده هست، هرگز فراموش نمی کنیم که هیچ چیزی مهمتر 

   Vayelchu shenehem yachdav، پیوند مقدس ازدواج و پیوند میان والدین و فرزندان نیست. خانه از

و اگر از خود بپرسیم چرا یهودیان بیشتر وقت ها موفق می شوند، بیشتر وقت ها از پول و زمان خود به دیگران می 

است    نها است؟ هیچ جادو، راز و معجزه ای در کار نیست. تنها به سبب آنعیت آدهند و تاثیر آنها فراتر از شمار جم

بزرگ کردن فرزندانمان می کنیم. مهمتر این که در روز شبات، وقتی نمی  ف  که ما بهترین انرژی های خود را وق

لباس ها وا التوانیم برای فرزندانمان  به آ سباب های  براها چنکترونیک گرانقیمت بخریم،    یشانیزی را می دهیم که 

 مهمتر از همه است: وقت خود را.  

ی عن یهودیان می دانستند و می دانند و همواره خواهند دانست آنچه را که طبقات در حال گسست انکار می کنند، ی

که پیوند میان نسل ها محکم باشد. این تصویر ماندگار پاراشای این هفته  می شوداین که تمدن به همان اندازه محکم  

ینده ای نامعلوم راه می روند و با  آکه با هم به سوی    یهودی اسحق   فرزندین  لاویهودی، ابراهیم، و    است: اولین والد

 ایمان خود ترس هایشان را مهار می سازند. خانواده که رها شود، سرانجام همه چیز دیگر را از دست می دهیم. خانواده 

بداری ثروت  گاه چ  نم، آرا مقدس  از  تر  ارزش  با  یا موفقیت خیزی  هایا قدرت  نسل  میان  که    واهیم داشت: عشق 

 نرا به یکدیگر ارزانی می داریم.وقتی آ ،ی است که خدا به ما می دهدبزرگترین موهبت 

 شبات شالوم 

   آمریکایی-هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی رجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی ت

  توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 

 


